
اهميت شناخت و توجه به تاريخ 
در گفت وگو با دكتر سيد ابوالقاسم فروزاني
گفت وگو: احمد فروغ بخش

اشاره
ــيراز، از استاداني است كه حسن خلق و رفتار ملاطفت آميز او با  ــيد ابوالقاســم فروزاني، دانشيار گروه تاريخ دانشگاه ش  دكتر س
دانشجويان زبان زد است. ايشان با وجود اشتغال به فعاليت هاي پژوهشي چشمگير، آموزش را اصلي ترين وظيفه ي خود مي داند، چرا كه 
معتقد است پژوهش پشتوانه ي آموزش و به عبارتي فرع بر آن است. تنها فعاليت اجرايي دكتر فروزاني دو سال انجام وظيفه به عنوان رئيس 
گروه تاريخ دانشگاه شيراز بوده و، جز آن، وي در اين سال ها اوقات خود را به تدريس تاريخ در سطوح مختلف كارشناسي، كارشناسي 

ارشد و دكتري و نيز انجام امور پژوهشي و راهنمايي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد تاريخ اختصاص داده است.
نظر به اين كه دكتر فروزاني، سابقاً در حدود سه سال در آموزش و پرورش نيز فعاليت داشته و با فضاي عمومي حاكم بر معلم و 

دانش آموز آشناست، شايسته ديديم از طريق گفت و گويي با استاد، خوانندگان گرامي رشد تاريخ را از نظرات و تجربياتشان آگاه كنيم.

� آقاي دكتر فروزاني، با تشكر از اين كه در گفت و گو شركت 
كرديد، لطفاً در ابتدا مختصري از زندگي و تحصيلات خودتان 

برايمان بگوييد.
� ثنا و حمد بي پايان خدا را

كه صنعش در وجود آورد ما را
ــمارم و نخست به  ــلام به شما، فرصت را غنميت مي ش با س
ــاتيد گران مايه ام درود مي فرستم و به حضورشان اظهار ادب و  اس
احترام مي كنم و سپس با عزيزاني كه چند صباحي از ايام تحصيل 
خود را در كلاس هاي درس من، در بخش تاريخ دانشگاه شيراز و 
ساير مؤسسات آموزش عالي، سپري كرده اند، تجديد عهد مي نمايم. 
ــي (در سطوح  ــتان گران قدري كه در مراكز آموزش آرزومندم دوس
مختلف) به تدريس اشتغال دارند، منزلت معنوي كار خود را قدر 
بشناسد و صفاي روح و آرامش ضمير را ارزشمندترين پاداش خود 
بدانند و چشم اميد به اجري داشته باشند كه خداواند متعال در دنيا 

و آخرت به آنان عطا مي فرمايد.
ــود فرهيختگان  ــم كه با وج ــال صداقت عرض مي كن با كم
ــده، بارها ارجحيت دارند، حق  ــبت به اين بن صاحب نظري كه نس
اين بود كه خوانندگان اين مجله، از نظرات ارزشمند آنان برخوردار 

مي شدند.
خطمي و خيري و نيلوفر بستان افروز
در دكان به چه رونق بگشايد عطار؟

ــتي در كارنامه زندگي اين بنده، چيزي وجود ندارد كه  به راس
ــما كه با صفاي خاصتان مرا  ــه گفتن بيارزد، اما در برابر لطف ش ب
به انجام مصاحبه فراخوانديد، توان پايداري ندارم و اميدوارم براي 
پرسش هايتان، پاسخ هاي مناسبي داشته باشم. از زندگي و تحصيلاتم 
ــال 1335 در محلّه ي «اسحاق  ــديد. من در هفتم مرداد س جويا ش
ــاله ي آموزش ابتدايي را  ــيراز به دنيا آمدم. دوران شش س بيگ» ش
در دبستان «حشمت» كه نزديك خانه مان قرار داشت، گذرانيدم و 
تحصيلات متوسطه را در دبيرستاني كه اكنون موسوم به «ولي عصر» 
ــته ي طبيعي (علوم تجربي امروز)، در سال 1354 به  است، در رش
ــري (كنكور) سال 1354  ــانيدم. با آن كه در آزمون سراس پايان رس
رتبه ي خوبي داشتم، به دليل عدم دقت در انتخاب رشته، از ورود 
به دانشگاه بازماندم و به خدمت سربازي رفتم. پس از پايان خدمت 
ــال 1356، به صورت متفرقه در امتحانات نهايي سال  وظيفه در س
آخر رشته ي ادبي (علوم انساني) شركت كردم و در سال 1357 موفق 
ــدم. در همان سال، در كنكور  به اخذ ديپلم ادبي با معدل خوب ش
سراسري شركت كردم كه در رشته ي تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد 
ــبختانه مورد علاقه ام نيز بود، پذيرفته شدم؛ بدين ترتيب  كه خوش
ــگاهي من در ارديبهشت سال 1358 آغاز  دوران تحصيلات دانش
ــه ترم، در خرداد سال 1359 به علت انقلاب  ــد، ولي پس از س ش
فرهنگي، دانشگاه ها تعطيل شدند كه به دنبال آن، من چند ماهي را 
در جهاد دانشگاهي خراسان به فعاليت هاي هنري پرداختم. در اين 
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ــروع شد. لذا در اواخر سال 1359، پس  ميان جنگ تحميلي هم ش
ــي در مركز توپخانه  ي  از گذراندن يك دوره ي يك ماهه ي آموزش
ــيراز منتقل و پس از چند روز در اوائل  اصفهان، به تيپ هوابرد ش
ــال 1360 به غرب سوسنگرد اعزام شدم كه پنج ماه در آن جا به  س
انجام وظيفه مشغول بودم؛ سپس به تهران رفتم. در نيمه ي دوم سال 
1360، چند ماه در دبيرستان البرز تهران به تدريس پرداختم. در سال 
ــازمان آموزش و پرورش، در  1361 نيز در طرح كاد (كار+دانش) س
شيراز، مشغول به كار شدم. سرانجام، دانشگاه ها بازگشايي شد و من 
در سال 1362 از دانشگاه فردوسي به دانشگاه شيراز انتقالي گرفتم 
ــي تاريخ نائل  ــال 1364 به اخذ درجه ي كارشناس و بالاخره در س

آمدم كه خوشبختانه در همان سال هم، در دوره ي كارشناسي ارشد 
ــگاه تهران پذيرفته شدم. البته دوره ي تحصيل  رشته ي تاريخ دانش
ــي ارشد از سال 1365 آغاز مي شد و من به ناچار در اين  كارشناس
ــال به خدمت در طرح كاد مشغول  فاصله، دوباره به مدت يك س
ــدم و بعد دوره ي كارشناسي ارشد را آغاز كردم كه در شهريور  ش
1367 آن را به پايان رساندم. خوشبختانه، در همان سال در آزمون 
اعزام به خارج براي ادامه ي تحصيل در رشته ي تاريخ مقطع دكتري 
ــدم و ضمن آن كه درصدد اخذ پذيرش از دانشگاه هاي  پذيرفته ش
معتبر خارجي بودم، در بهمن 1367 به استخدام گروه تاريخ دانشگاه 
ــيراز درآمدم. با توجه به مشكلاتي كه آن زمان در زمينه ي اعزام  ش

سس به تهران رفتم. در نيمه ي دوم سال
زز تهران به تدريس پرداختم. در سال
ــازمان آموزش و پرورش، در شش) س
ججام، دانشگاه ها بازگشايي شد و من
سسي به دانشگاه شيراز انتقالي گرفتم
ــي تاريخ نائل خخذ درجه ي كارشناس

ــدم و بعد دوره ي كارشناسي ارشد را آآغاز كردم كه در شهريور  ش
1367 آن را به پايان رساندم. خوشبختانه، در همان سال در آزمون 
اعزام به خارج براي ادامه ي تحصيل در رشته ي تاريخ مقطع دكتري 
ــدم و ضمن آن كه درصدد اخذ پذيرش از دانشگاه هاي  پذيرفته ش
7معتبر خارجي بودم، در بهمن1367 به استخدام گروه تاريخ دانشگاه 
ــيراز درآمدم. با توجه به مشكلاتي كه آن زمان در زمينه ي اعزام  ش

� لازم است رشته ي تاريخ به ويژه در جامعه ي علمي، جايگاه 
شايسته ي خود را داشته باشد. از جمله نقاط قوت رشته ي 
تاريخ، يكي دبيران شايسته و توانا و باانگيزه اي است كه با 
علاقه  و شوقي شايسته ي تقدير، رسالت مهم خويش را كه 
آشنا ساختن نسل جوان با گذشته ي پرافتخار اين مرزوبوم 

است، به انجام مي رسانند

� در ميان مورّخان قديم، بنده از معتقدان 
بن  محمد  ابوالفضل  خواجه  سرسخت 
او  مكتب  شاگردان  از  و  بيهقي  حسين 
هستم. با توجه به حوزه ي تخصصي ام، با 
كتاب تاريخ بيهقي سروكار زيادي داشته ام 
و در درجه ي اول، شخصيت آن رادمرد را 

شايسته ي تحسين مي دانم

13
89

يز 
پاي

 .1
ه ى

مار
 ش

هم.
زد

دوا
ى 

ره 
دو

يخ
تار

ش 
وز

د  آم
رش

7



� مردم اين سرزمين با توجه به واقعيات، بسيار زود 
دريافتند كه پاسداري از زبان فارسي كه يكي از اركان 
اصلي فرهنگ ايراني است، ضامن بقاي هويت مليّ آنان 
اعتلاي  در  تاريخي  تجارب  نقش  بدين ترتيب  است. 
فرهنگي مردم اين سرزمين مقدس، نمايان مي گردد و 

نقش فرهنگ در حفظ هويت مليّ شاخص مي شود

ــور پيش آمد، بورس خارج را به بورس  ــجو به خارج از كش دانش
ــگاه تربيت  ــرانجام از بهمن 1370 در دانش داخل تبديل كردم و س
مدرس تهران -در همان مقطع دكتري رشته ي تاريخ ايرانِ دوره ي 
اسلامي- تحصيل را شروع كردم تا اين كه در شهريور 1377 موفق 
به اخذ درجه ي دكتري شدم. بد نيست يادآور شوم كه من در هر سه 
مقطع تحصيلي دانشگاهي خودم رتبه ي اول را كسب كردم. دوران 
خدمتم در بخش تاريخ دانشگاه شيراز، در بهمن 1367 آغاز شد و 

تاكنون (بهمن 1388) ادامه دارد.
الهي چنان كن سرانجام كار

تو خشنود باشي و ما رستگار
ــنايي و علاقه مندي خودتان به درس و رشته ي  � ريشــه ي آش

تاريخ را از كجا و چگونه مي دانيد؟

� شادروان مادرم حكيمه ي فاضله اي بود كه پدرش نيز در ادبيات 
ــن به تاريخ  ــر در علاقه مندي م ــت؛ و اين ام ــخ تبحّر داش و تاري
ــتان هاي شبانه ي مادرم كه غالباً صبغه ي ديني و  نقش ايفا كرد. داس
اخلاقي داشت و او آن ها را با هدف تربيت معنوي فرزندانش براي 
ــيار پر جاذبه بود. به  ويژه نتيجه گيري هايش از آن  ما مي گفت، بس
داستان ها و توجه به جنبه ي عبرت آموزي و نكات سودمند اخلاقي، 
به راستي جلب توجه مي كرد. البته حكايت هايش در باب تاريخ، به 
معناي رايج كلمه، نبود بلكه شامل بيان وقايعي بود كه خودش به 
ــم ديده يا از معتمدي شنيده بود و نيز ذكر احوال افرادي بود  چش
كه يا اجر اعمال خيرشان را كسب كرده و يا سزاي گفتار و كردار 
زشتشان را ديده بودند. علاوه بر اين ها كه گفتم، شاخه گلي هم كه 
روزي معلم كلاس پنجم من، در ازاي پاسخ درستي كه به سؤالش 
راجع به كوروش بزرگ دادم، به يقه ي كت من نصب كرد، مشوق 

معنوي من براي توجه به تاريخ شد.
درس معلم ار بود زمزمه محبتي

جمعه به مكتب آورد، طفل گريز پاي را
ناگفته نماند كه زيبايي تصاوير و خطوط نستعليق موجود در 
كتاب هاي تاريخ و جغرافياي كلاس هاي پنجم و ششم دبستانِ آن 
زمان هم، به ويژه براي من كه به خط و نقاشي علاقه داشتم، جذابيت 
ــياري از آن تصاوير و مطالبي كه زير يا در كنار آن ها  ــت و بس داش
ــته بود، هنوز در ذهنم زنده است. اين نشان مي دهد كه حتي  نوش
شكل هاي كتاب و تصاوير و خطوط هم مي تواند در ايجاد علاقه به 
تاريخ و بستر عمل آن، يعني جغرافيا، مؤثر باشد. اقرار مي كنم كه در 
زمان تحصيل ما هم كمتر كسي درس تاريخ را جدي مي گرفت و 
باور اين نكته مشكل است كه به  ويژه در كلاس درس تاريخ دوره ي 
دبيرستان، غالباً تنها من بودم كه مي دانستم در جلسه  ي گذشته معلم 
تاريخمان (كه اتفاقاً فردي توانا و با انگيزه بود) در باب چه موضوعي 
صحبت كرده است! آخر همكلاسي هايم در فكر فيزيك و شيمي 

و رياضي و... بودند!
� حوزه ي تحقيقي و تحصصي شما در تاريخ، چيست و در اين 

زمينه چه تأليفاتي داشته ايد؟

� تاريخ صحنه ي آزمون و خطا 
عالي ترين  به  دستيابي  براي 
مراحل فرهنگي است و در هر 
كساني  فرهيختگان  جامعه، 
فرهنگي  بار  از  كه  هستند 
به  برخوردارند.  شايسته اي 
گواهي آشنا و بيگانه، ملتّ ما در 
ميان ساير ملل، جايگاه فرهنگي 
ويژه اي دارد و بي ترديد قدمت 
تاريخي آن، در بارور شدن فرهنگ كنوني ملتّ ما نقش 

غير قابل انكاري به عهده داشته است
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ــد، «سيمجوريان،  ــي ارش � عنوان پايان نامه ام در دوره ي كارشناس
ــتين دودمان قدرتمند ترك در ايران» بود. راهنمايي مرا در آن  نخس
پايان نامه، استاد دكتر محمد ابراهيم باستاني پاريزي بر عهده داشتند. 
عنوان رساله ي دكتري ام نيز «تحولات سياسي، اجتماعي، و فرهنگي 
ماوراءالنهّر، از ظهور قراخانيان تا تشكيل حكومت سلجوقي» بود كه 
به راهنمايي شادروان دكتر عبدالحسين نوائي آن را به پايان رساندم. 
در جريان تحقيق درباره ي سيمجوريان، كه من آن را براي نخستين 
ــطه ي  ــتقل و جامع انجام دادم، به واس بار به عنوان يك تأليف مس
ــامانيان، آل  بويه، صفاريان (دوره ي  مناسباتي كه سيمجوريان با س
دوم)، غزنويان، قراخانيان،  خوارزمشاهيان آل  عراق، خوارزمشاهيان 
ــارهاي غرجستان  آل  مأمون، آل محتاج، فريغونيان جوزجان و ش
ــتند، من در مورد سلسله هاي ياد شده، معلومات خوبي كسب  داش
ــتن رساله ي دكتري، كه آن هم كاري جديد و  كردم. در هنگام نوش
بسيار مشكل بود، با سلسله ي ترك نژاد قراخانيان (آل افراسياب) كه 
ــازمان و تشكيلات حكومتي داراي وضعي منحصربه فرد  از نظر س
بودند، آشنا شدم و آن جا بود كه دريافتم چيرگي نظامي و سياسي 
ــقوط  ــرارود (ماوراءالنهّر) -كه در پي س ــرزمين ف قراخانيان بر س
سامانيان در سال 389 هجري آغاز شد و تا چند سال پيش از يورش 
ــأ چه تحولات اجتماعي، نژادي  مغولان به ايران ادامه يافت- منش
ــت. روابط متغيرّ سياسي  و فرهنگي مهمي در تاريخ ايران بوده اس
ميان قراخانيان با غزنويان، سلجوقيان، قراختائيان، خوارزمشاهيانِ آل 
عراق، خوارزمشاهيان (از نسل آلتونتاش)، خوازمشاهيانِ بزرگ (از 
نسل انوشتگين)، غوريان و... موجب شد كه در مورد حكومت هاي 
ياد شده و نيز سلسله هاي محلّي مانند آل برهان (آل مازه) اطلاعاتي 
ارزشمند به دست آورم. بدين ترتيب مي توانم بگويم كه در زمينه ي 
تاريخ ايران از قرن سوم تا آغاز قرن هفتم هجري، حرف هايي براي 
ــيع ايران  ــن دارم. يادآوري كنم كه منظورم از ايران، قلمرو وس گفت
بزرگ در آن عصر است كه از سوي شمال شرقي تا كرانه هاي رود 
سيحون (=گلزريون) امتداد مي يافت و از جانب شرق، شمال غربي 

و غرب و جنوب نيز گستره اي بسيار وسيع داشت.
به طور كلي، تأليفات من شامل حدود پنجاه مقاله در زمينه هاي 
تاريخي، جغرافيايي، محلّي، فرهنگي، هنري و مذهبي و مربوط به 
ــت. هم چنين دو كتاب با نام هاي  دوره هاي مختلف تاريخ ايران اس
ــيراز شهر راز» و «سامانيان از آغاز تا فرجام» در قطع پالتويي  «ش
براي استفاده ي عموم نوشته ام و كتابي با عنوان «تاريخ پر افتخار» 
براي استفاده ي جوانان تأليف كرده ام. پايان نامه ي كارشناسي ارشدم 
را نيز با تغييرات كلي، به صورت كتابي با همان نام «سيمجوريان، 
نخستين دودمان قدرتمند ترك در ايران»، منتشر كرده ام. دو كتاب 
هم توسط «انتشارات سمت» جهت تدريس در دوره ي كارشناسي 
ــگاه ها، به چاپ رسانده ام كه يكي از آن ها با نام «تاريخ  تاريخ دانش

تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره ي 
ــال 1381  ــامانيان» به عنوان پژوهش برتر فرهنگي فارس در س س
برگزيده شده و براي پنجمين بار به چاپ رسيده است؛ و ديگري 
«غزنويان از پيدايش تا فروپاشي» نام دارد و نخستين تأليف مستقل 
ــط يك محقق ايراني در اين زمينه انجام  ــت كه توس و جامعي اس
پذيرفته است. آخرين تأليفم با عنوان «قراخانيان، نخسيتن سلسله  ي 

ترك مسلمان»، به زودي منتشر خواهد شد.
� به نظر شما «تاريخ» چه نقشي در فرهنگ و هويت ملّي دارد؟

� نخست بايد پرسيد كه تاريخ در چه موضوعي نقش ندارد؟ مگر 
علوم عقلي و نقلي و تجربي در گذر زمان رشد و تكامل نيافته اند؟ 
مگر صنايع و فنون در طول تاريخ از حالت ابتدايي به وضع كنوني 
نرسيده اند؟ مگر هنرهاي تجسمي (خط و نقاشي و پيكرسازي) و 
ــيقي در درازناي تاريخ، متعالي نشده و در صورت سبك هاي  موس
ــري در سير  ــرانجام، مگر تمدن بش گوناگون تجلي نيافته اند؟ و س

تاريخ شكل نگرفته است؟ 
و امّا در باب نقش تاريخ در فرهنگ و هويت ملّي ما؛ بايد بگويم: 
ــه ي باورها و افكار و عقايد عرفي  ــگ، كه به روايتي مجموع فرهن

افراد جامعه و مايه ي پيوند فكري و عاطفي آحاد جامعه 
ــتر زمان (تاريخ) مانند موجودي  است، در بس

ــول و تكوين  ــا در حال تح ــده و پوي زن
ــت. در واقع تاريخ صحنه ي آزمون  اس
ــه عالي ترين  ــتيابي ب و خطا براي دس
مراحل فرهنگي است و در هر جامعه، 
ــتند كه از بار  فرهيختگان كساني هس
ــته اي برخوردارند. به  فرهنگي شايس
گواهي آشنا و بيگانه، ملّت ما در ميان 
ــاير ملل، جايگاه فرهنگي ويژه اي  س
ــت تاريخي آن،  دارد و بي ترديد قدم
در بارور شدن فرهنگ كنوني ملّت ما 
نقش غير قابل انكاري به عهده داشته 
ــاده ترين زبان، «مدنيتّ»  ــت. به س اس
ــابقه ا ي طولاني برخوردار  ما كه از س
ــت، «فرهنگ» ما را غنا بخشيده و  اس
متقابلاً فرهنگمان در اعتلاي مدنيتمان 
ــان ذاتاً  ــت. هموطن ــته اس نقش داش
فرهنگي ما، با توجه به آ ن چه در طول 
ــان گذشته، از تيزبيني،  تاريخ ديرپايش
واقع نگري  روشن انديشي،  دقت نظر، 
و عاقبت انديشي ويژ ه اي برخوردارند؛ 
ــعوري تجربي  بهره مندند كه حتي مردم عامي از ش
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آنان را از ساده لوحي و زودباوري دور مي دارد. به عنوان نمونه، مردم 
اين سرزمين با توجه به واقعيات، بسيار زود دريافتند كه پاسداري از 
زبان فارسي كه يكي از اركان اصلي فرهنگ ايراني است، ضامن بقاي 
هويت ملّي آنان است. بدين ترتيب نقش تجارب تاريخي در اعتلاي 
فرهنگي مردم اين سرزمين مقدس، نمايان مي گردد و نقش فرهنگ 
ــود. گفتم «سرزمين مقدس»،  در حفظ هويت ملّي شاخص مي ش
ــق به سرزمين، خود يكي از آموزه هاي فرهنگي ما است  چون عش
كه به جان سپاري عاشقانه براي پاسداري از آن منجر مي شود. ناگفته 
ــكل از عناصر  نگذارم كه منظورم از فرهنگ ملّي مجموعه اي متش
ــياري از آن ها به قوميتّ ها اختصاص  متنوّع فرهنگي است كه بس
ــاكن در اين مرزوبوم در عين  دارد. در طول تاريخ، قوميت هاي س
ــته اند؛ بدين معني كه با حفظ هويت قومي به  كثرت، وحدت داش
هويت ملّي خود توجه نشان داده اند. به عنوان نمونه در جبهه هاي 
ــمي با هدف  ــاع مقدس، همه ي اقوام و معتقدان به مذاهب رس دف

مشترك دفاع از سرزمين ايران، عارفانه و عاشقانه حضور داشتند.
ــي ما با چه قوت و  � آموزش تاريخ در نظام آموزشــي كنون

ضعف هايي روبه روست؟
ــفانه در جامعه ي ما و بايد بگويم حتي در جامعه ي علمي  � متأس
كشور، تاريخ، جايگاه سزاوار خود را ندارد. در سطح جامعه، تاريخ 
ــت. بنده ورود عوام  ــيب از سوي عام و خاص اس در معرض آس
ــه عرصه ي تاريخ و اظهارنظر آن ها را در باب وقايع تاريخي و يا  ب
ــخاصي كه در تحولات تاريخي نقش داشته اند مردود  درباره ي اش
ــمارم بلكه برعكس آن را نشانه ي علاقه  مندي آنان به تاريخ  نمي ش
مي دانم. اما آگاهي عوام از تاريخ مبتني بر تاريخ شفاهي و افواهي، 
يعني شنيده ها، است (كه با توجه به آگاهي و معرفت راوي، درجه ي 

وثوق شنيده هاي تاريخي، متفاوت است).
ــي عوام به آن دسته از  ــطحي و احساس هم چنين، نگاه غالباً س
وقايع تاريخي كه خود شاهد آن بوده اند، امري معمول و پذيرفتني 
ــت، ورود  پاره اي  ــت. اما آن چه رنج آور و غيرقابل پذيرش اس اس
ــته به عرصه ي  از افراد تحصيل كرده اما غير متخصص در اين رش
تاريخ همراه با اظهارنظرهاي كارشناسانه و قطعي است! شما معمولاً 
ــناس در امور مربوط به علم رياضي از  نمي بينيد كه يك زيست ش
منظر يك كارشناس رأي قطعي بدهد. افراد در هر مقام علمي، در 
برابر پزشكان تسليم محض اند و خود را در جايگاهي نمي بينند كه 
ــياري از  در باب تخصص او اظهارنظر كنند؛ اما در باب تاريخ، بس
افرادي كه در زمينه  اي ديگر تخصص دارند، خود را مجاز مي دانند 
ــر با خواندن يك  دو  ــته، و حداكث كه با كمترين اطلاع از اين رش
ــخ اظهار نظر تخصصي بكنند! وجود  ــان تاريخي، در باب تاري رم
ــود افرادي كه رنج تحصيل در رشته ي  ــبب مي ش چنين فضايي س
گسترده و دشوار تاريخ را بر خود هموار كرده اند، احساس هويت و 

منزلت اجتماعي نكنند. مثلاً وقتي معلمي كه رشته ي او تاريخ نيست 
درس تاريخ مي دهد آيا براي كارشناس تاريخ جايگاه شايسته اي در 
نظام آموزشي باقي مي ماند؟ آيا هنگامي كه در برنامه ريزي دروس، 
ــيمي و فيزيك داده مي شود و در  ارجحيت به دروس رياضي و ش
برنامه ريزي  هم ساعات پاياني و كسل كننده ي روزها براي تدريس 
ــود، معلم تاريخ نبايد بغض خود را در  تاريخ در نظر گرفته مي ش
ــري نمره ي تاريخ نقش  ــو خفه كند؟! وقتي كه در آزمون سراس گل
ــي ندارد، آيا انتظار داريم كه دانش آموزان به اين درس توجه  چندان
ــان دهند؟ آيا عدم تناسب تعداد فارغ  التحصيلان رشته  ي تاريخ  نش
ــأس افرادي كه در  ــاس ي با نياز بازار كار، موجب بيكاري و احس
ــود؟ در هر صورت، لازم  ــته ي تاريخ تحصيل كرده اند، نمي ش رش
است رشته ي تاريخ به ويژه در جامعه ي علمي، جايگاه شايسته ي 

خود را داشته باشد.
از جمله نقاط قوت رشته ي تاريخ، يكي دبيران شايسته و توانا 
و با انگيزه اي است كه با علاقه و شوقي شايسته ي تقدير، رسالت 
مهم خويش را كه آشنا ساختن نسل جوان با گذشته ي پرافتخار اين 
مرزوبوم است، به انجام مي رسانند. ديگر، دانش آموزاني كه با شور 
ــوقي كه از علاقه ي وصف ناپذيرشان به اين سرزمين سرفراز  و ش
حكايت دارد، به تاريخ افتخارآفرين مملكتشان توجه دارند و براي 
كسب آگاهي از آن چه در طول تاريخ بر پيشينيانشان گذشته و نيز 
ــرفت كشورشان نقش اساسي  براي پي بردن به عواملي كه در پيش

دارد، به مطالعه ي تاريخ روي مي آورند.
ــوب خود چه  ــرايط مطل ــر، درس تاريخ در ش ــاي دكت � آق

ويژگي هايي بايد داشته باشد؟
� به قول ابوالحسن علي بن زيد بيهقي (ابن فندق)، «تواريخ خزاين 
ــرار امور است... هيچ واقعه نباشد از خير و شر كه سانح گردد  اس
ــته مثل آن يا نزديك بدان واقعه اي بوده باشد...  كه نه در عهد گذش
هر كه از علوم تواريخ اعراض كند، دست زمانه بر وي دراز شود... 
كسي كه در تواريخ تأمل كند و اخبار گذشتگان بداند، در هر حادثه 
و واقعه كه او را پيش آيد... با جمله ي عقلاي عالم در آن مشورت 
كرده باشد... و هيچ كس بدين علم حاجتمندتر از ملوك گذشته و 
ــان به معرفت حوادث و وقايع ملك و مكايد  ــد... و ايش امرا نباش
حروب و تدبيرها كه ملوك گذشته كرده باشند، حاجتمند باشند». با 
توجه به مطالبي كه نقل شد، در اهميت شناخت و توجه به تاريخ 
شكي وجود ندارد. بنابراين ضروري است به پايگاه واقعي اين علم 
ــود و در راه بهبود آموزش تاريخ تلاش و سرمايه گذاري  توجه ش
ــده از آثار تاريخي و موزه هاي داخل و  كرد. بازديد برنامه ريزي ش
ــاي تاريخي مزينّ به تصاوير ديدني، جلب  خارج، تأليف  كتاب ه
نظر دانش آموزان به اهداف فراگيري علم تاريخ با طرح مصداق ها 
و نمونه هاي متنوع، تلاش در بيان واقعيات و جلب اعتماد افرادي 
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كه به وقايع تاريخي مندرج در كتاب ها به ديده ي ترديد، مي نگرند، 
ــاد فضاي آزاد براي طرح ديدگاه هاي مختلف در باب موضوع  ايج
ــتن مقاله و ايراد سخنراني در  ــويق دانش آموزان به نوش واحد، تش
زمينه ي مسائل تاريخي استفاده از وسايل كمك آموزشي و فيلم هاي 
تاريخي، تشويق دانش آموزان به خواندن رمان هاي تاريخي و اهداي 
اين گونه كتاب ها به آنان، اجراي نمايش هايي كه محتواي تاريخي 
دارند، برگزاري جشنواره هاي ساليانه و قدرداني از مؤلفان برجسته 
در زمينه ي دانش تاريخ و نيز تشويق دانش آموزان مستعد و اعطاي 
ــت از توليدكنندگان  ــز و نيز بورس تحصيلي به آنان، حماي جواي
فيلم هاي تاريخي، ازجمله عواملي است كه مي تواند در ايجاد انگيزه 

براي توجه دانش پژوهان به رشته ي تاريخ مؤثر باشد.
� جنابعالي از موّرخان و ادباي قديم، كدام يك را در زمينه ي 

تاريخ بيشتر مي پسنديد؟
� در ميان مورّخان قديم، بنده از معتقدان سرسخت خواجه ابوالفضل 
محمد بن حسين بيهقي و از شاگردان مكتب او هستم. با توجه به 
حوزه ي تخصصي ام، با كتاب تاريخ بيهقي سروكار زيادي داشته ام و 
در درجه ي اول، شخصيت آن رادمرد را شايسته ي تحسين مي دانم. 
ــت كه در بيان واقعيات، دوست و دشمن نمي شناسد. از  فردي اس
سخنان اوست كه: «چون دوستي زشت كند از بازگفتن چه چاره؟». 
ــهل زوزني (رئيس ديوان رسائل سلطان مسعود)  با آن كه رفتار بوس
ــبت به حسنك وزير را نمي پسندد، ويژگي هاي مثبت او را نفي  نس
نمي كند و درباره  اش مي گويد؛ «اين بوسهل مردي امام زاده و محتشم 
و فاضل و اديب بود»؛ يا با شيوه اي خردپسند، استبداد رأي سلطان 
مسعود را از مهم ترين عوامل سقوط او برشمرده و بدين صورت از 
عملكرد آن پادشاه ياد مي كند: «... و كارهاي ناانديشيده مكرّر كرده 
ــال و عاقبت اكنون پيدا مي آمد». بيهقي برخلاف  بود در مدت نه س
ــياري از مورخان، حقيقت را فداي مصلحت نمي كند و با بياني  بس
صادقانه به ذكر نظر خود مي پردازد. براي مثال، او مانند بعضي ديگر 
ــبكتگين را از نسل يزدگرد ساساني نمي داند  از مورخان، نه تنها س
بلكه به اين حقيقت اشاره مي كند كه او فردي گمنام بوده و «اصل 
بزرگان اين خاندان بزرگ، از كودكي آمده است، خامل ذكر». تواضع 
مثال زدني بيهقي به راستي انسان را متحير مي كند. او اعتراف مي كند 
ــه باد- بزرگان اند كه اگر به  كه: «در اين حضرتِ بزرگ -كه هميش
راندن تاريخ اين پادشاه مشغول گردند، تير بر نشانه  زنند و به مردمان 
نمايند كه ايشان سوارانند و من [بيهقي] پياده... چنان واجب كندي 
كه ايشان بنوشتندي و من بياموزمي». در واقع بيهقي تنها به اين دليل 
تأليف كتاب تاريخ آل سبكتگين را به «خليفتيِ ايشان» بر عهده گرفته 
كه معتقد است افرادي كه شايسته ي انجام اين كارند، به دليل اشتغال 
به كارهاي مهم حكومت، وقت پرداختن به تأليف تاريخ را ندارند. 
درباره ي شيوه ي نگارش و نثر كم نظير كتاب تاريخ بيهقي و استفاده ي 

اين مورخ از حكايات مربوط به پيشينيان، و نيز به كارگيري امثال و 
ــعار متناسب با موضوع، سخن بسيار است و مجال كم. من اين  اش
سخن استاد بيهقي را به گوش جان شنيده ام كه: «احمق مردا كه دل 

در اين جهان بندد؛ كه نعمتي بدهد و زشت باز ستاند».
و اما در ميان آثار تاريخي حماسي هم، من به شاهكار بي نظير 
حكيم ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه، علاقه اي وافر دارم. چه قدر جالب 
ــت كه آن رادمرد، پس از بيان و بازآفريني مهيجّ و شگفت انگيز  اس
صحنه هاي مبارزات پهلوانان اين مرزوبوم در برابر انيران، سرانجام 
ــتانه و ضدجنگ، و نه ضد دِفاع خود را بيان  ــه ي انسان دوس انديش
مي كند: «به نزديك من صلح بهتر كه جنگ». باري، او كه حتي آزار 

حشره اي را نمي پسندد و مي گويد:
ميازار موري كه دانه كش است

كه جان دارد و جان شيرين خوش است
ــت. از ميان  بدون ترديد از جنگ هاي خانمان برانداز بيزار اس
كتاب هاي آداب  نامه نيز، كتاب قابوسنامه را بسيار مي پسندم و نسبت 
به مصنف ارجمند و فاضل آن كتاب (عنصرالمعالي كيكاووس بن 
ــكندر بن قابوس زياري) به علت واقع بيني او و اين كه روزگار  اس
ــت ديده، اداي احترام مي كنم. و بالاخره، در ميان  را آن گونه كه هس
ادبيات تعليمي، آثار سعدي، به ويژه كتاب بوستان او را اثري بي نظير 
مي دانم. در اين كتاب، سعدي، با نظمي شيوا و رسا و استوار، نكات 
اخلاقي بسيار ارزشمندي را مطرح كرده است كه به راستي در زندگي 
فردي و اجتماعي انسان ها راهنماي گران قدري است. سعدي كه با 
روح بزرگ و انديشه ي انسان محور خويش معتقد است كه «بني آدم 
اعضاي يك پيكرند». در تذكرات و نصايح خود به زمامداران عصر 

خويش و اعصار بعد چيزي فروگذار نكرده است.
� از اين كه وقت خود را در اختيار رشد تاريخ قرار داديد سپاسگزارم 

و براي حضرتعالي سلامتي و سعادتمندي آرزومندم.

� در اهميت شناخت و توجه 
ندارد.  وجود  تاريخ شكي  به 
به  است  ضروري  بنابراين 
پايگاه واقعي اين علم توجه 
آموزش  بهبود  راه  و در  شود 
تاريخ تلاش و سرمايه گذاري 

كرد
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